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گروه حوادث-  زورگیر خشــن در نقش  
عــروس خانــواده با طــرح نقشــه‌ای همچون 
ســناریوی یــک فیلم جنایی تصمیــم به اجرای 

جنایت هولناکی گرفت. 
این زن جوان که در اندیشه انتقام خونینی از 
برادر شــوهرش بود پس از پوشیدن کت و شلوار 
خود را به شــکل یک مرد درآورد و با اســلحه‌ای 
که با خود داشــت پدر شوهر و دو نفر از برادران 
همســرش را به گلوله بســت و ســپس از محل 

جنایت گریخت.
همســایه‌ها پلیس را خبر کردند و رسیدگی 
به پرونده آغاز شد.نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد 
که پدر خانواده و یکی از پســرانش به قتل رسیده 

و نفر سوم مجروح شده است.
همچنیــن آثار شــلیک گلوله‌های متعددی 
روی دیوار و درهای خانه وجود داشــت که این 
فرضیه را قوت می‌بخشید که ضارب اتاق ‌به اتاق 
خانه را جست‌وجو کرده و احتمالاً به‌دنبال فردی 

خاص می‌گشته ‌است.
در تحقیق از همسایه‌ها مشخص شد ضارب 
مــردی با قدی متوســط و موهایی خرمایی بوده 
اســت، اما در حالی که پلیس به‌دنبال یک مرد در 
این پرونده می‌گشت خیلی زود مشخص شد که 
عامل این جنایــت هولناک عروس خانواده بوده 
که با لباس مردانه و اسلحه‌ای در دست وارد خانه 
شــده و پدر شوهر و یکی از برادران همسرش را 

کشته و متواری شده است.
بدین ترتیب وی دســتگیر شــد. فرشته در 
بازجویی‌ها منکر این جنایت خانوادگی شــد اما 
ســرانجام در بازجویی‌های فنــی لب به اعتراف 

گشود و راز جنایت را برملا کرد.
او بــه کارآگاهان جنایــی گفت: مدتی قبل 
یکی از برادران شــوهرم بــه من تعرض کرد. من 
هــم موضوع را به شــوهرم گفتــم. او هم از من 
خواســت برای اثبات ادعاهایی کــه کردم برادر 
شــوهرم -فرید- را به قتل برســانم.برای همین 

به من اســلحه داد و با پوشــیدن لباس مردانه به 
ســاختمان سه طبقه پدرشــوهرم رفتم تا فرید را 
بکشم اما همین که صدای اولین گلوله آمد و فرید 
از مرگ فاصله گرفت برادر شــوهردیگرم امیر و 
پدر شوهرم به آنجا آمدند، من هول شده و دست 
و پایم را گم کرده بودم و با اسلحه‌ای که ۱۳فشنگ 
داشــت به طرف آنها شــلیک کردم؛ پدر شوهرم 
و برادرشــوهرم بر زمین افتادند ومن خیلی زود 

فرار کردم.
با اعترافات تکان دهنده این زن جوان او در 
شــعبه چهارم دادگاه کیفری به قصاص محکوم و 
حکم قصاص او از ســوی قضات دیوانعالی تأیید 

شد.اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
چند ماه بعد یعنی روز بیســت ودوم بهمن 
سال ۹۰ فرهاد – شوهر فرشته- نیز به قتل رسید.
جسد این مرد جوان که دکترای شهرسازی 
داشت و از مدیران شــهرداری به شمار می‌رفت 

داخل یک گودال کشف شد.
با انتقال جسد فرهاد به پرشکی قانونی علت 
قتل وی اصابت چاقو به ناحیه سینه گزارش شد.

با شروع تحقیقات پلیسی مأموران موفق به 

شناســایی قاتل شــدند. چند روز بعد فرید برادر 
مقتول دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد.

وی از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری به 
ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور واعظی 

مستشار ارشد دادگاه منتقل شد.
به دستور قاضی عبداللهی، فرشته- عروس 
خانواده- که پیش از این به‌عنوان قاتل برادر شوهر 
و پدر شــوهرش به قصاص محکوم شده بود به‌ 
عنوان مطلع در این پرونده به شــعبه چهارم منتقل 

شد.
در آغــاز جلســه فرزند مقتول خواســتار 
قصاص عموی خود شد، سپس متهم ردیف اول 
در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خودش گفت: 
می‌دانستم برادرم فرهاد می‌خواهد مرا بکشد حتی 
می‌دانستم گودالی به‌ عنوان قبر برای من کنده بود 
تا مرا دفن کنند اما وقتی با این صحنه مواجه شدم 
پیش‌دســتی کرده و با چاقویی که همراهم بود در 

دفاع از جان خودم او را کشتم.
پــس از پایــان اظهــارات وی، زن جوان 
به‌عنــوان مطلع به صورت غیرعلنی پشــت میز 

محاکمه ایستاد تا به سؤالات قضات پاسخ دهد.

چند سال داری؟۴۶ سال.
چند سال است که بازداشت هستی؟۷ سال.
بــه چه اتهامی؟قتــل برادر شــوهر و پدر 

شوهرم.
چــه اتفاقی افتاد که تصمیــم به قتل این دو 
نفر گرفتی؟ماجرا از زمانی شروع شد که شوهرم 
برای مأموریت چنــد روزی در خانه نبود و قرار 
شــد برادر شــوهرم به خانه ما بیاید تا پیش من و 

پسر هفت ساله‌ام بماند.
او وقتــی به خانه‌مان آمد آبمیوه خرید و من 
با خوردن آبمیوه مسموم شدم و در حالتی که هیچ 

اختیاری نداشتم او به من تعرض کرد....
بعــد ازآن چه اتفاقــی افتاد؟وقتی به‌هوش 
آمدم و متوجه شدم برادر شوهرم مرا تهدید کرد، 
او گفت اگر ماجرا را به کســی بگویم فیلم تجاوز 

را نشان خواهد داد...
من بسیار ناراحت بودم برای همین موضوع 
را به شــوهرم گفتــم او گفت اگــر می‌خواهی 
حرف‌هایت را اثبات کنی باید برادرم را بکشــی، 
برای همین او اســلحه‌ای خرید و به من آموزش 

تیراندازی داد.
شــب حادثه لباس مردانه پوشیدم و به خانه 
پدر شوهرم رفتم. من هفت سال است که به اتهام 
قتل در زندانم و به قصاص محکوم شــدم اما باید 
بگویم که برادر شــوهرم عامل همه این جنایت‌ها 
اســت، او به من تعرض کرد و باعث ریخته شدن 
چند خون شد، من اصلًا قصد کشتن برادر شوهر 
و پدر شوهرم را نداشتم آنها بی‌گناه کشته شدند.

این زن در ادامه گفت: من هفت ســال است 
که پسرم را ندیدم.

ســپس قاتل اتهام تجاوز را رد کرد و گفت 
همه این ماجرا دروغ است، من به خاطر اطلاعات 
و مدارکی که علیه برادرم داشــتم قرار بود کشته 

شوم.
با پایان اظهارات متهمان این پرونده قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

داستان پیچیده و عجیب یک جنایت خانوادگی

اعترافات زنی که دامادش را به قتل رساند
گروه حوادث-   زن میان‌سال که مدعی است برای نجات جان 
دخترش مرتکب قتل دامادش شــده، وقتی پشت تریبون دادگاه قرار 
گرفــت تا در برابر اتهام قتل از خود دفــاع کند، این‌بار در حمایت از 

پسرش ادعا کرد جسد را هم خودش دفن کرده است.
 این زن میان‌ســال متهم اســت سه سال قبل با همکاری دختر و 
پسرش، دامادش را به قتل رسانده و جسد او را در منطقه‌ای در قزوین 

دفن کرده است.
اولین گزارش از مفقودشدن مرد جوان را همسرش به پلیس داد 
و گفت: شــوهرم که به مواد مخدر اعتیاد دارد گم شــده است. زمانی 
که تحقیقات آغاز شــد، مأموران متوجه شدند این مرد قبل از حادثه با 
همســرش جروبحث کرده است. مدیر ساختمانی که مرد مفقودشده 
در آنجا سرایدار بود، به پلیس گفت درگیری‌هایی بین این زوج وجود 

داشت.
مأموران مدتی بعد به برادر زن جوان مشــکوک شــدند و او را 
بازداشت کردند. این جوان منکر همه‌چیز شد، اما بعد از ماه‌ها بازداشت 
اعتراف کرد که شــوهرخواهرش را به قتل رســانده و جسدش را در 
قزوین دفن کرده اســت. درحالی‌که گفته‌های این پسر جوان با آنچه 
اتفاق افتاده بود هم‌خوانی نداشــت، در نهایت مادر او به قتل اعتراف 

کرد و گفت به‌خاطر نجات جان دخترش دســت به قتل زده و پسرش 
هم برای کمک به او اتهام را قبول کرده است.

زن میان‌سال بازداشت شد و جزئیات قتل را توضیح داد. او گفت: 
من برای نجات جان فرزندم مجبور به این قتل شــدم و بعد هم پسرم 

جسد را دفن کرد.
با توجه به اینکه زن میان‌ســال مرتکب قتل شــده بود و دختر و 
پســرش هم در مخفی‌کردن ادله جرم و دفن جســد به او کمک کرده 
بودند، کیفرخواست علیه هر سه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی 

به شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده که در شعبه 2 دادگاه 
برگزار شد، کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و در ادامه، مادر مقتول 
به‌عنوان قیم نوه‌اش و همچنین از طرف خودش درخواســت قصاص 
کرد. او گفت: من دو پســر داشــتم که یکی از آنها به دســت خانواده 
عروســم کشته شــد. من آنها را یتیم بزرگ کردم. اگر عروسم مدعی 
اســت پسرم او را کتک می‌زده، می‌توانســت طلاق بگیرد چرا نقشه 

کشیدند او را بکشند.
در ادامه، زن میان‌ســال در جایگاه قرار گرفت. او درحالی‌که در 
طول مدت محاکمه گریه می‌کرد، گفت: دخترم خیلی جوان بود. وقتی 

کــه ازدواج کــرد، از همان ابتدا هم به‌خاطر اعتیاد دامادم با او اختلاف 
داشت. من می‌دانستم دامادم دخترم را می‌زند، اما در زندگی آنها دخالت 

نمی‌کردم و هرگز هم به دخترم نگفتم طلاق بگیرد.
شب قبل از حادثه به‌خاطر تولد نوه‌ام به خانه دخترم در الهیه رفته 
بودیم. من و پسرم در قزوین زندگی می‌کنیم. با اصرار دخترم به آنجا 
رفتیم و پســرم هم چون در تهران کار داشت، آمده بود. شب همه‌چیز 
خیلی خوب بود تا اینکه صبح روز حادثه دامادم در خانه مواد کشــید. 
سر این موضوع با دخترم جروبحث کردند و یک‌دفعه دامادم به دخترم 
حمله کرد، دســت‌هایش را روی گلوی او گذاشت و فشار داد. خیلی 
محکم فشــار داد، زانویش را هم روی قفسه سینه دخترم گذاشته بود. 
ســعی کردم او را بلند کنم، نتوانستم، زورم نرسید، هرچه سعی کردم 
او را از روی دخترم بلند کنم فایده نداشت. صورت دخترم کبود شده 
بود. اگر کمی صبر می‌کردم، حتما مرده بود، به همین خاطر سنگی را 
که دم دســت بود برداشتم و به دامادم کوبیدم. اصلا نفهمیدم کجایش 
زدم. بعدها گفتند شکستگی در سرش بوده، اما من اصلا متوجه نشدم 
کجا کوبیدم. وقتی روی زمین افتاد، دخترم با پسرم که برای انجام کار 
بیرون رفته بود تماس گرفت. وقتی پسرم آمد، شوکه شد. نبض دامادم 
را گرفت و متوجه شــدیم مرده است. بعد با پسرم جسد را برای دفن 

بردیم و در قزوین دفن کردیم.
در ادامه، دختر متهم به اتهام اختفای ادله جرم محاکمه شــد. او 
وقتی در جایگاه قرار گرفت، گفت: شوهرم مواد می‌کشید و مشروب 
زیاد می‌خورد. من سر این موضوع با او درگیری شدید داشتم و هربار 
که می‌گفتم مواد نکشــد، مرا کتک می‌زد. دوبار در خانه مادرش چنان 
مرا کتک زد که مادرش من را از زیر دست او بیرون کشید. روز حادثه 
هم وقتی دیدم با دوســتش مواد می‌کشد، خیلی ناراحت شدم و با هم 
جروبحث کردیم. او طبق معمول به سمت من حمله کرد و کتکم زد. 
داشــت مرا خفه می‌کرد. مادرم برای اینکه نجاتم دهد با ســنگ به سر 
شــوهرم زد. من هم برای نجات مادرم به پلیس چیزی نگفتم و مدعی 
شــدم شوهرم گم شده است. همه همسایه‌ها می‌دانستند شوهرم مواد 

می‌کشد و من را کتک می‌زند.
متهم گفت: من حالا خودم کارگری می‌کنم تا زندگی‌ام را تأمین 
کنم. بچه‌ام را از من گرفتند و ســه ســال است فرزندم را ندیده‌ام. من 
ســیاه‌بخت شدم. اگر طلاق نمی‌گرفتم به‌خاطر این بود که می‌دانستم 
اجازه نمی‌دهند بچه‌ام را ببینم. واقعا قصدی برای کشتن او نبود و من 

برای اینکه مادرم اعدام نشود همه‌چیز را مخفی کردم.
ســپس پســر متهم ردیف اول به اتهام اختفای ادله جرم و جسد 

محاکمه شد و در جایگاه قرار گرفت. او گفت: اتهام را قبول دارم. مادرم 
دروغ می‌گوید که در دفن جسد به من کمک کرد. او برای نجات من این 
حرف را می‌زند. او ما را به دندان کشید و بزرگ کرد. ما یتیم بودیم. من 
مهندس معماری هستم و خودم کار می‌گیرم و کار می‌کنم. آن‌قدر فقیر 
هستیم که خودم در پروژه‌ها کارگری هم می‌کنم تا پول کارگر ندهم. 
در روزهایی که کار ندارم هم دست‌فروشــی می‌کنم. آن روز هم برای 
اینکه از بازار مولوی جنس بخرم و در قزوین بفروشم به خانه خواهرم 
آمــده بودم. من مولوی بودم که خواهرم زنگ زد و وقتی به خانه رفتم 
دیدم چه اتفاقی افتاده است. من می‌خواستم مادرم را نجات دهم. وقتی 

پلیس همه‌چیز را فهمید، مجبور شدیم اعتراف کنیم.
در پایان جلســه دادگاه، یک‌بار دیگر متهم ردیف اول در جایگاه 
قرار گرفت. او گفت: اگر من به سر مقتول نمی‌کوبیدم، دخترم را کشته 
بــود و من برای نجات دخترم این کار را کردم. زندگی‌ام ســیاه بود و 
ســیاه‌تر هم شده اســت. اقوامم طردم کرده‌اند. می‌گویند جای زن در 
زندان نیست، به تو چه ربطی داشت که دخالت کردی. من قصد کشتن 

دامادم را نداشتم، فقط خواستم دخترم را نجات دهم.
قضات بعد از پایان جلســه دادگاه برای تصمیم‌گیری دراین‌باره 

وارد شور شدند.

سرگذشت مادر عاصی و دختر سرکش!
گروه حوادث- زن ۳۷ ساله ای که در 
پی شــکایت دختر مطلقه اش مبنی بر کتک 
کاری و بیرون انداختن از منزل، به کلانتری 
احضار شده بود، راز سال‌ها زندگی فلاکت 

بارش را فاش کرد.
او درباره سرگذشــت غمبار خود به 
مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری قاسم 
آباد مشهد گفت: در یک خانواده ۱۲ نفره به 
دنیا آمدم. پدرم کارگر ساده امور ساختمانی 
بود و به سختی می‌توانست مخارج زندگی 
و هزینه‌هــای فرزندانــش را تامین کند، به 
همین دلیل دقتی در ازدواج آن‌ها نداشــت 
و تلاش می‌کرد هر چه زودتر فرزندانش را 

عروس و داماد کند.
در همین حال مرا که آخرین روزهای 
۱۶ ســالگی را سپری می‌کردم به عقد یکی 
از بســتگان دورش درآورد. تا به خود آمدم 
خیلی ســاده و راحت مراســم عقدکنان و 
جشــن ازدواج برگزار شــد و من در مدت 
کوتاهی زندگی مشــترکم را با »اســکندر« 
آغــاز کردم، اما او جوانــی رفیق باز بود و 
هیچ توجهی به من نداشت. او که بیکار بود، 
بیشــتر اوقاتش را با دوستانش می‌گذراند و 
هیــچ نفقه‌ای برای مخــارج زندگی به من 
نمی‌داد. وقتی دیرهنگام به خانه می‌رســید، 
بوی زننده مشروبات الکلی در فضای اتاق 
می‌پیچید. او از حالت طبیعی خارج می‌شد 
و اعتراض هایم را با مشــت و لگد پاســخ 

می‌داد.
شــرایط ســخت زندگی ام به جایی 
رســید که دیگر تحملم را از دســت دادم 
و در دوراهــی طلاق یــا ادامه زندگی باقی 
ماندم، چرا که با گرفتن طلاق و بازگشت به 
خانه پدرم بر بدبختی‌ها و مشکلاتم افزوده 

می‌شد. 
در حالی که با این تردید دست و پنجه 

نرم می‌کردم، متوجه شــدم باردار هستم و 
دیگــر مجبور به ادامه زندگــی بودم، ولی 
»اســکندر« که با رفیق بــازی هایش درگیر 
اعتیاد شــده بــود، روزگار را بر من تلخ‌تر 
کــرد و خودش آلوده خرده فروشــی مواد 

مخدر شد. 
چنــد روز بعد از به دنیا آمدن دخترم، 
در حالی که هنوز دوران نقاهتم را ســپری 
می‌کردم، همسرم به جرم حمل و نگهداری 
مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شد. دیگر 
تردیدهایم از بیــن رفت و با گرفتن طلاق 
غیابی به خانه پدرم بازگشــتم. مشــکلات 
خانــواده پدری ام از یک ســو و گرفتاری 
مالی من برای ســر و ســامان دادن »نفیسه« 
از طــرف دیگر، مرا بــه فکر ازدواج مجدد 
انداخــت، چرا که احســاس می‌کردم باید 

سرپناهی برای خود و دخترم پیدا کنم. 
ایــن بود که چند ماه بعد با یک جوان 
تبعه افغانستان آشنا شدم و تصمیم به ازدواج 
گرفتم. »سلیمان« یکی از دوستان پدرم بود 
که از چند سال قبل به طور غیرمجاز در ایران 
سکونت داشت. اگرچه او هم آلوده به مواد 
مخدر بود و کنار پدرم کارگری می‌کرد، اما 
حاضر شد سرپرستی دخترم را نیز بپذیرد و 

من از این موضوع خوشحال بودم.
به عقد ســلیمان درآمــدم و زندگی 
جدیــدم را در حالــی آغــاز کــردم که او 
همــان درآمــد اندک کارگــری را صرف 
مخــارج زندگی می‌کــرد، ولی از آن جایی 
که سرنوشــت من به تاریکی و تباهی گره 
خورده بود، او نیز دست بزن داشت و با هر 

بهانه‌ای کتکم می‌زد. 
سکونت غیرمجاز او در ایران موجب 
شــده بود از بســیاری امکانات اجتماعی 
محروم باشــد. به همین دلیل با عصبانیت و 
پرخاشــگری عقده‌های بیرون از منزل را بر 

سر من خالی می‌کرد. اما من همچنان مجبور 
به سکوت بودم. 

ایــن زندگی نیز مدت زیــادی دوام 
نداشت چرا که همزمان با به دنیا آمدن دختر 
دیگرم، او نیز به افغانســتان بازگشت و مرا 
طلاق داد. حــالا من مانده بودم و دخترانی 

که آینده آن‌ها نگرانم می‌کرد.
از پــا ننشســتم و برای ســعادت و 
خوشــبختی دخترانم تلاش کردم. با آن که 
نفیسه و نســیم ناتنی بودند، ولی نگذاشتم 
این موضوع تاثیری بر زندگی آن‌ها بگذارد. 
بالاخره چند سال بعد نفیسه در حالی که به 
دختری سرکش و ناسازگار تبدیل شده بود 
با اصرار عمه اش به عقد خواهرزاده شوهر 

سابقم درآمد و به خانه بخت رفت. 
نفیســه مــرا ترک کــرد و هیچ وقت 
ســراغی از من نگرفت چرا که نزد خانواده 
پدری اش زندگی می‌کرد، اما یک سال قبل 
به طور ناگهانی به سراغم آمد و مدعی شد از 
همسرش جدا شده است! من هم دخترم را با 
آغوش باز پذیرفتم، ولی او به زنی رفیق باز و 
خوش گذران تبدیل شده بود. دیگر همواره 
در شب نشینی‌ها و پارتی‌ها شرکت می‌کرد 
و در حالی که با کشــیدن سیگار و نوشیدن 
مشــروبات الکلی حالت طبیعی نداشــت، 
ســحرگاه وارد خانه می‌شد و تا بعدازظهر 

روز بعد می‌خوابید. 
او دختر کوچک و ســاده و بی آلایش 
دیگــرم را نیز با خودش همــراه کرده بود 
و بــه پارتی‌ها می‌برد. بارها از او خواســتم 
خواهرش را به تباهی نکشــاند و منزلم را 
ترک کند، ولی با من درگیر می‌شد تا جایی 
که هنگام درگیری ســرش به مبل خورد و 
زخمی شــد. حالا هــم نمی‌خواهم دختر 
دیگرم نیز قربانی وسوســه‌های شــیطانی 

خواهرش شود و...
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     نقاشی روی لباس 
  )مطابق سلیقه و نظر شما(

هدیه ای خاص به عزیزان شما
جاودانه کردن لحظات شیرین زندگی
برای دیدن نمونه کارها به کانال ما 
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ارزانترین غذای پرسنلی

با کادری مجرب و درخشان
همراه با سرویس رایگان

پشت خانه گستر جنب نمایشگاه ماشین
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استخدام
 

خدمات

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 
مشهد و قوچان با آپارتمان و یا 

زمین در جزیره کیش
تماس  09347685843

شرکت فاخر آسانبر کیش
فروش، نصب وتعمیر انواع آسانسور 

شماره تماس 09347680914

ضدعفونی
  اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونی

تجاری، اداری، پروژه ها و ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357
شرکت شاندیز کیش

دستـرسی ایـمن بـدون داربـست
 اسکوپ سنگ‌های در حال ریزش )پیچ و رول پلاک(، شستشوی نما         عایق نانو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل

شماره تماس 09120814354

به دو نفر آقا و خانم کارشناس فروش 
جهت همکاری در یک شرکت معتبر در 
زمینه سرامیک های پرسلانی نیازمندیم

-خانم با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس معماری یا 
دکوراسیون داخلی

-آقا/خانم با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس عمران
ارسال رزومه به شماره واتس آپ

09347688420

 

خدمات

اصل قرارداد واگذاری قطعی قطعه شماره 
224 واقع در شهرک صدف - فاز 7 جزیره 
زیبای کیش به شماره 145/ق/97 مورخ 

1397/3/28 منعقده فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش و آقای مجتبی آدینه لو 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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